
 
 

 

ف امام یع شر یه بر توقیبر استناد فقهاء امام یع موقوفه با نگاهیب
 ؟عج؟زمان

 1رضا عباسپور 

  2مهدی محمدیان 
یافت:  یخ در یخ پذیرش:     18/4/1402تار  7/1402/ 19تار

 چکیده
ن را ی زم یآباد ده شد وی مقدار آفر  یارزش و ب  ین ب ی از زم یع الهی انسان به عنوان اشرف متلوقات و خلقت بد

گدذار نمدود کدهی ت و وظی عنوان مسئوله  خداوند ب  کم مدن الأر  و اسدتعمرکم ففده بددو وا  هدا...ی ... هدو أنشدأ
 یایددر ابعداد و زوا یندی د یش نهداد اجتمداعبده عندوان ید بشدر، یر زنددگی نام آشنا در سای  ه(. وقف واژ61  :)هود

فدا ی ت ای ن مسدئولیدا یرا در راسدتا یبتشدیو تعال ، نقدش سدازندهیمتتلدف و متفداوت هدای در چهره ین زنددگیدا
، ی، آموزشدی، اقتصدادی، فرهنگیشبرد اهداف اجتماعیو پ یتوان در تعالمی ن سنت حسنه راینموده است. ا

ن یار در نظر گرفت. لذا پرداختن به ای تمام ع  یعمران و آبادان   یرهای از مس یکبه عنوان ی   افت وی و...   یاسی س
مددورد نظددر کدده از  یایدداز آن زوا یکددی ابددد. ی می ع دارد ضددرورتی در تشددرای هژیددگدداه وی ه جاکددآن یایددمفهددوم و زوا

ه یدام مورد نظر بوده، فروش مال موقوفده اسدت کده نظدرات و اسدتنادات خدا  خدود را بندا بده نظدر فقی الامی قد
بددان زه یدن وجیدباشدد کده در امی از آن اسدتنادات، یکدی  ؟عج؟عصدر یف حضرت ولی ع شری داشته است و توق

 .ردی گمی ن قرار ییفقهاء به آن مورد تب  یپرداخته شده و استنادات برخ
 واژگان کلیدی

 .ر ی ع، بطون لاحقه، نفع کثی هم(، ب ی ه)علی وقف، مال موقوفه، موقوف عل

 
 (.Abbaspor@yahoo.com)، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1.

)نویسدددددنده مسدددددئول( ، ایرانتربدددددت حیدریددددده ،لامی دانشدددددگاه آزاد اسدددددلامی دانشدددددجوی دکتدددددری فقددددده و حقدددددوق اسددددد 2.
(sadramahdi@chmail.ir.) 



ماره  
، ش

هم
وازد

ل د
سا

46
ییز  

، پا
1402 

 

 

78 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

 مقدمه
ای است که از دیرباز مدنظر بشریت در مسیر آثار ماتأخر اعمال خود و ایضا  وقف سنت حسنه
ح و مدنظر بوده است. از آنبرقراری نام و یاد خوی جایی که برقدراری ش در این دنیای فانی مطر

ایددن امددر مسددتلزم وجددود بقددای موقوفدده کدده بدده نددوعی شددامل ارکددان تحبددیس و تسددبیل وقددف هددم 
باشد  پرداختن به این موضوع که در صور متتلفی که بقای موقوفه و یا منافع آن به اسدباب می

شدود از ضدروریات ضای انتفاع بر اثر گذر زمان، حاصل نمیمتتلفی من جمله تتریم عین یا انق
باشدد ولدیکن در مدواردی مسدتند بده دلایلدی بح  است. هرچند که اصل بر عددم بیدع موقوفده می

شدود، داده رخصت بر بیع موقوفه که یکی از راهکارهای بقدای مندافع و اغدرا  آن محسدوب می
نظدر فقهدا در بداب وقدف، توقیدع شدریف حضدرت الشده است. یکی از استنادات این امر مهم دائم

امام زمان؟عج؟ خطاب به عبدالله بن جعفر حمیدری اسدت. در ایدن توقیدع، امدام بیدع موقوفده را 
اند که در این مجال بدان پرداخته و به استناد برخی فقها بده ایدن کدلام در دو جهت بیان نموده

 گردد.گیری نهائی اقدام میبندی نظرات و نتیجهگردد. سپس به جمعشریف مداقه می

 وقف در اصطلاح
 فرماید:چنین می الهبسواشیخ الطائفه در 

 (؛286، 3ق: ج 1387فا ومف تح یس ااةل، و رس یل ار فعة) وسی، 
 وقف حبس و نگهداشتن اصل مال و جاری ساختن منفعت است. 

، وقدف را بده یلفالوسایلف الای  یاا الءراابن حمزه طوسی معروف به عمادالدین طوسدی در کتداب  
(  حدبس 369ق: 1408»تحبیس الأصل و تسدبیل المنفعد  علدی وجده مدن سدبل البدر«)ابن حمدزه، 
 نمودن اصل مال و تسبیل منفعت در مسیر نیکی معرفی نموده است.

و إطدددلاق المنفعددد «)محقق  الوقدددف عقدددد ثمرتددده تحبدددیس الأصدددل: »فرمایددددمحقدددق حلدددی می
کده ثمدره آن نگهداشدتن و حدبس اصدل و رهدا کدردن (  وقف عقددی اسدت 165،  2ق:  1408حلی،

، 14ق:  1421نیددز بدده ماننددد آن آمددده اسددت)نجفی،  راواهر منفعددت اسددت و عینددا  در کددلام صدداحم 
نیدددددز »الوقدددددف عقدددددد یفیدددددد تحبدددددیس الأصدددددل و إطدددددلاق  مواظاااااد الاحکاااااامگونددددده در ( و همان369

 ( بیان گردیده است.387، 2ق:  1413المنفع «)علامه حلی، 

 کند:چنین بیان می راف  الشرام  ید در کتاب ابن سع
ا ومف تح یس ااةل و رس یل ار فعة، و یصح    ل ما یصح الَةتفِِاب بِِه مِِع بقِِا  عی ِِه 
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 (؛369ق: 1405متصلا)ابن سعید، 
وقددف حددبس اصددل مددال و تسددبیل منفعددت اسددت و در هددر آنندده کدده انتفدداع بددا بقددای عددین بدده 

 .باشدصورت متصل برقرار است صحی  می

شدددهید اول، «)المنفعددد  و هدددو تحبدددیس الأصدددل و إطدددلاق: »نمایددددشدددهید اول چندددین بیدددان می
نگهداشتن اصل مال و رها و آزاد گذاشتن منفعت آن است  که شدهید ثدانی (.  129،  13ق:  1430

 :فرمایددر تبیین تحبیس الاصل می
 ِِه عِِن  ه ةاملعلی دا ة لَ یجكز ا تصًف فیه  ًعا علی وج  ص  جعله  ااةل  تح یس  و هو 

 (.163، 3ق: ج 1410ارل  إلَ ما استثنى) تید  انی، 
( 300، 2ق:  1404و فاضل مقداد آن را به » تحبدیس الأصدل و إطدلاق المنفع «)فاضدل مقدداد، 

 نماید.حبس اصل و رهایی منفعت تعریف می

ش: 1392امام خمینی؟ آن را بده »و هدو تحبدیس العدین و تسدبیل المنفعد «)امام خمیندی، 
 اند یعنی وقف حبس نمودن عین و تسبیل منفعت آن است.( تبیین نموده67،  2 

گیدرد و ایضا  این چنین است در کتم و کدلام دیگدر فقهدای امامیده کده در ایدن مجدال قدرار نمی
ولیکن آننه کده قابدل ملاحظده اسدت تعداریف در دو رکدن تحبدیس و اطدلاق یدا تسدبیل قدرار گرفتده 

 ، منع از نقل و انتقال آن از است. منظور از تحبیس
 
 

جهددت و غددر  وقددف  و مقصددود از اطددلاق و تسددبیل منفعددت اباحدده تصددرف در موقوفدده بددرای 
 مستحق آن است به کیفیت تصرفی که در وقف اراده شده است. 

ارًاث با تح یس ار ع من ةقله عن جتته، و إ لاق ار فعة إبادة ا تصًِِف ف ِِا رسِِتحقتا 
 (.300، 2ق: ج 1404فات )فامل مقداث،  یف صتاث من ا تصً

طور کده قابدل ملاحظده اسدت، آننده در کدلام اهدل فقده از لسدان و قلدم فقهدای امامیده در همان
اندد و آن حدبس نمدودن عدین تعریف وقف بیان گردیده، تقریبا  در یکسدانی واژه و معندا قدرار گرفته
کددرم؟ص؟:  ملددش و مصددرف کددردن منددافع آن در راه خداسددت و در همددان راسددتا از ایددن کددلام پیددامبر ا

»حبّس الاصل و سبّل الیمره« که مورد استناد فقها در این موضوع گردیده، حبس بدر سدبیل دوام 
 شود.فهمیده می
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؟عج؟  توقیع امام عصر
 308به امام زمان؟ع؟ را که در سدنه  1خود نامه جناب حمیری  احتجاجشیخ طبرسی در کتاب  

(. 579، 2ق:  1424باشد را بیان نموده است)طبرسی، می ق نگاشته و شامل سؤالات متعددی
در قسمتی از این کتابت، حمیری روایتی از امام صادق؟ع؟ را مبندی بدر جدایز بدودن فدروش وقدف 

نمایدد. اولدین سدؤال در در صورت اصل  بودن فدروش، بیدان و در ادامده آن دو سدؤال را مطدرح می
علدیهم اسدت کده راضدی بده فدروش وقدف نیسدتند و مورد رضایت یا خرید سهم آن عدده از موقدوف 

 دومین سؤال درباره وقفی است که فروش آن جایز نیست.
امام عصدر؟عج؟، در پاسدخ سدؤال اول فدروش را بده صدورت اجتمداعی یدا افتراقدی بدر آننده کده 
قادر بر فروش هستند جایز شمرده و در پاسخ سؤال دوم فروش وقفی که بدر امدام مسدلمین اسدت 

 دانند. یرا جایز نم
:  إیا  ِِِاا ا ومِِف عِِِلی مِِِوم  و  عِِِن ا فقیِِه   بیِِِع ا ومِِِوف خ ًِِ مِِِأ كت و سِِأل فقِِِال: ن
بأعیانهم و صعقابهم، فاجتمع صهل ا ومف عِِلی بیعِِه و  ِِاا ی ِِ  اةِِلح، لهِِم صا ی یعِِوه  و 
تِِم عِِلی ا  یِِع، صم لَ یجِِكز إلَم صا یجتمعِِوا  هل یجكز صا یشِِتر  مِِن بعإِِتم إا لَ یجتمعِِوا  لم

 (.584، 2ق: ج 1424؟)  ًسی، ؟ و عن ا ومف ا فی  لَ یجكز بیعهی   لتم علی  
از امدددام صدددادق؟ع؟ دربددداره فدددروش وقدددف آمدددده اسدددت: هرگددداه چیدددزی بدددرای افدددراد معدددین و 

شان وقف باشدد و همده آندان تصدمیم بده فدروش آن بگیرندد و ایدن کدار بدرای ایشدان بهتدر فرزندان
  توانند آن را بفروشند.باشد، می

گر همه آندان راضدی بده فدروش آن نباشدند، آیدا میدر این صو تدوان سدهم بعضدی از آندان را رت ا
کدار جدایز نیسدت مگدر بدا رضدایت همده آندان ؟ و نیدز دربدارۀ وقفدی کده فدروش آن جدایز خرید یا ایدن 

 نیست سؤال کرد.

فأجِِاه: إیا  ِِاا ا ومِِف عِِلی إمِِام ارسِِلم  فِِِلا یجِِكز بیعِِه، و إا  ِِاا عِِلی مِِوم مِِِن 
م  إا  ا  الله)هماا(.ارسلم  فل مً وا علی بیعه مجتمع  و متف  ی ع  ل موم ما یقدن
 امام زمان؟ع؟ پاسخ داد:

گر برای گروهی  هرگاه چیزی برای پیشوای مسلمانان وقف باشد، فروش آن جایز نیست و ا
توانندد بفروشدند، از مسلمانان وقدف باشدد، هدر دسدته آننده را قددرت بدر فدروش آن دارندد می

 
محمدبن عبدالله بن جعفر بن الحسین بن جامع بن مالش الحمیری أبو جعفر القمدی: »کدان ثقد ، وجهدا، کاتدم صداحم   1.

 (.354شی،  الأمر؟ع؟، و سأله مسائل فی أبواب الشریع «)نجاشی، احمدبن علی، رجال النجا
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گانه  ان شاءالله.خواه با   هم یا جدا

یف  اقسام وقف در توقیع شر

تدوان بدر آننه در این توقیع شریف از جهدت اقسدام وقدف بده اعتبدار موقدوف علیده و انتفداع می
علیه یا عنوان عام است مانند عنوان فقراء و علماء یدا جهدت عمدومی شمرد این است که موقوف

و...، یدا حیییتدی از حیییدات اسدت مانندد  و مصلحت همگانی است مانند جهدت مسدجد و مدرسده
علیه شتد یا اشدتا  معدین اسدت کده وقدف حیییت اسکان و حیییت اطعام و...، و یا موقوف
نامند. در هر یش از صور مذکور، یا واقف منفعت را بر شتد یا اشتا  معین را وقف خا  می

د. کده ایدن خدود بدر سده قسدم دهددهد، یا منفعت را مصرف آنها قدرار میعلیه قرار میملش موقوف
 است: 

 عین منفعت را مصرف آنها قرار دهد  اول:
 اعم از عین منفعت و بدل آن را مصرف قرار دهد  دوم:

علیهم را ملاحظده نمدوده و وقدف کدرده باشدد کده آنهدا شتصدا  از آن واقف انتفاع موقدوفٌ   سوم:
تدم علمدی و احادید  و ادعیده مند شوند، میل وقف مهمانسرا بدرای مسدافرین، و مدرسده و کبهره

 (.243، 6ش:  1381برای علماء و طلاب و دانشجویان)شریفی اشکوری، الیاس، 

توان به وقف مؤبد و وقف منقطدع اشداره نمدود. وقدف مؤبدد آن اسدت کده و به اعتبار زمان، می
 استمرار آن به سمت نسل آینده و به دوام و همیشگی بودن آن مطرح است.

گیددرد ماننددد وقددف بددر اولاد. در رود تعلددق میکدده بددر کسددی کدده از بددین مددیوقددف منقطددع آن اسددت 
ترین قول همان قول صحت این وقف سه قول وقف یا حبس یا بطلان آن مطرح است که قوی

ای کده تدا زمدان انقدرا  و انقطداع وقدف حقیقدت اول یعنی وقف محسدوب شددن اسدت  بده گونده
کدده جندداب گددردد. چنانف یددا ورثدده او بددر میشددود و بدده واقددباشددد و پددس از آن وقددف منقضددی می

 فرماید:می وسیلف الدجاةابوالحسن اصفهانی در کتاب 

ن ی قًِِض  إیا ومف علی من ی قًض  ما إیا ومف علی صولَثه وامتصً عِِلی بطِِن صو بطِِكا مِِم
ته ومفِِاً صو د سِِاً صو بطلاةِِه تصسِِاً صمِِوال،  ضا  اً، و لَ یفی ً ارصًف بعد اةقًامِِتم، فِِّ ةِِحم

؛ بِِأا یكِِكا ومفِِاً دقیقِِة إلی زمِِاا الَةقًِِاض   مك  هو ااوّل، فیصحم واا  ا ومف ار قطع اِخً
 .(165، 2ش: ج 1392إلی ا وامف صو وت ته)اةفتانی،  والَةقطاب، وی قإى بعد ی   ویًجع
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 بیع وقف
بیع در ل ت به معنای فروختن و خریدن آمده و مترداف با ابتیاع، خرید، داد و ستد بیان شده 

، 8ق:  1414)دهتدا( و عبددارت اسددت از مبادلدده کددردن مددالی بددا مددال دیگددر)ابن منظددور، اسددت
()الفیومی، ابوالعبداس، المصدباس المنیدر، ذیدل مداده بیدع(. در اصدطلاس بیدع بده معندای تملیدش 23

 عین به عو  و مبادله مال در مقابل مال است خواه عو  ثمن و پول باشد و خواه نباشد.
عو ، أو مبادل  مدال بمدال، سدواء کدان العدو  مدن الأثمدان أم لا«)امدام »فالبیع تملیش عین ب

 (.21، 1ش:  1392خمینی، 
بیع موقوفه به معنای فروش مال وقفدی اسدت بده صدورتی کده واقدف در وقدف نامده آن شدرایط 

 کند.فروش را برای متولی بیان نموده است و یا گذر و اقتضائات زمان، بیع وقف را ایجاب می

 بیع  أنفع بودن
با نظر در خبر مدأثوری کده سدائل مقدمده سدؤال خدود نمدوده اسدت دو نکتده مدورد توجده اسدت  
یکی بیانگر طبقات موقوف علدیهم اسدت و بدا واژه های»اعیدان و اعقداب« مطدرح شدده و مبدین و 
هددم جهددت بددا تحبددیس الاصددل در تعریددف وقددف و همننددین غددر  واقددف کدده تأبیددد و بدده عبددارتی 

 باشد. در زمان است، می جریان و سریان موقوفه
و دیگری قید »اصل « است که در تورق نظرات فقها بیانگر أنفع و أعود یا همدان نفدع کثیدر در 
نظر گرفته شدده اسدت. معندای ظداهری ایدن قیدد در ایدن مقدال کده یکدی از مجدوزات بیدع موقوفده 

ر طدول مددت خواهدد دبیان شده، این است که فایده و نفع ثمن وقف نسبت بده منفعتدی کده می
ق: 1429  روحدانی، 78، 4ق:  1415وجود موقوفه به تدری  حاصل شود، بیشتر است)انصاری، 

کندد کده در راسدتای حفدظ مندافع و غدر  واقدف (. لذا اقتضای این وضعیت ایجاب می417،  4 
که تسبیل منفعت هست، حفظ اجرای وقف در زمان نیز صورت گیرد. با توجه به ایدن دو نکتده، 

رت منفعت گاهی نسبت به طبقه موقوف علدیهم موجدود و گداه نسدبت بده بطدون لاحقده و این کث
( هرچندد اقدرب بده غدر  واقدف 417، 4ق:  1429شود)روحانی،  جمیع بطون در نظر گرفته می

مندد شدوند این است که همه بطون و طبقات موقوف علیهم در طول زمدان از عدین موقوفده بهره
 جود بهره گیرند.که یش طبقه خا  و مونه این

گر فقط مالی در نظر نگیریم به نوعی جامع مجوزات و مسوغات دیگر نیز  این نفع و فایده را ا
شدود چدرا کده در هدر یدش از مجدوزات مدن جملده خرابدی، بدروز اخدتلاف میدان موقددوف محسدوب می
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علددیهم، قلددت یددا عدددم منفعددت و... آن وجدده مصددلحت و أنفددع بددودن اسددت کدده حقیقددت موضددوع 
کنددد و در جهددت غددر  واقددف کدده تسددبیل منفعددت د و بیددع را در راسددتای منفعددت معنددا میباشددمی

 باشد. هست، می

 استناد برخی فقهای امامیه به توقیع امام   
ای از فقهاء در موضوع بیع موقوفه و در فر  أنفع بودن بیع برای موقوف علیهم، قائدل عده

( و ایددن 111،  13ق:  1419)حسددینی عدداملی، اندای نیددز بدده عدددم جددواز قائددل شدهبدده جددواز و عددده
کددلام و توقیددع امددام را بدده جهددت اسددتناد در بیددع بدده صددورت مطلددق یددا بیددع در برخددی شددرایط بدده کددار 

اند. جدواز بیدع در صدورت أنفدع بدودن وقدف بدرای موقدوف علدیهم بده شدیخ مفیدد نسدبت داده برده
( و برخدددی نیدددز آن را 68، 9ق:  1414 محقدددق کرکدددی، 279، 2تدددا:  شدددده است)شدددهید اول، بی

 اند.نپذیرفته
 المكاسب)انصاری، مرتضی بن محمدامین(

از نظر جناب شیخ انصاری، چهارمین مورد از مجوزات بیع وقف أنفع بودن بیع برای موقوف 
علیهم است. با این تعریف که معنای ظاهری آن این است که نفع و فایده ثمن وقف از منفعتدی 

شدود بیشدتر اسدت. ایدن افدزایش منفعدت در قوفه به تدری  حاصدل میکه در طول مدت وجود مو
که نسبت شود و آن یا نسبت به موقوفه علیهم موجود مورد نظر است و یا ایندو حالت بیان می

به تمام طبقات موقوف علیهم أنفع و مورد توجه است، که در این صورت باید بدل وقف با ثمدن 
 آن خریداری شود.

دارد کده قدویترین داندد، بیدان مدیه جدواز بیدع را منتسدم بده شدیخ مفیدد میکدایشان ضدمن این
کثریدت فقهدا بلکده می تدوان گفدت همده فقهدا، و بده دلیدل قول، این است که بیع بر اساس توافق ا
 عدم دلالت گفته شیخ مفید بر جواز بیع، مطلقا  منع شده است.
عمل بر طبق انشداء واقدف اسدت لذا در منع بیع وقف به خاطر وجود مقتضای منع که وجوب 

، 19ق:  1416و همننددین بدده دلیددل قددول امددام کدده فرمددوده»لا یجددوز شددراء الوقددوف«)حر عدداملی، 
( و همنندین بدده خدداطر فقدددان آنندده بددرای جددایز بددودن بیددع شایسددته باشددد بدده جددز دو روایددت 185

ف قدرار جعفربن حنان و حمیدری، هدیچ اشدکالی نیسدت. لدذا نظدر جنداب شدیخ نیدز بدر مندع بیدع وقد
 گرفته است.

گر موقوف علیهم احتیا  بده فدروش موقوفده دارندد و  در روایت جعفر بن حنان آمده است که ا
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 این فروش برای ایشان خیر و أنفع باشد با توافق موقوف علیهم فروش وقف جایز است.
کده روایدت حمیدری در تعدار  بدا روایدت جعفدربن حندان کده  آننه مورد توجه است ایدن اسدت 

داندددد، بیدددع را مشدددروط بددده توافدددق کدددل میدددع موقدددوف علدددیهم را در جدددواز بیدددع شدددرط میتوافدددق ج
شمارد. لذا جناب شیخ انصاری در جهت رفع این تعار  دلالت روایت حمیدری بدر بیدع را در نمی

فرمایند یا در خصدو  آننده راوی ذکدر کدرده کده جدایز بدودن بیدع در صدورتی دو حالت مطرح می
ی آنندده را کدده راوی از حکددم امددام صددادق؟ع؟ سددؤال کددرده، امددام اسددت کدده بیددع اصددل  باشددد یعندد

گر بیع وقف أنفع شد جایز اسدت  و  زمان؟ع؟ همان فرمایش امام صادق؟ع؟ را فرموده است که ا
یا بنابر عمویت جواب، که بیع مطلقا  جایز است، أنفع باشدد یدا نباشدد، چدرا کده امدام زمدان؟ع؟ در 

 کرده است یعنی قید اصل  را نیاورده است.  مقام پاسخ حکم به جواز بیع مطلقا  
گوندده کدده در نتیجدده بدده خدداطر مفهددوم روایددت جعفددربن حنددان مقیددد به»اصددل « اسددت. همان

توان به قرینه روایت حمیری، اعتبار رضایت کل در روایت جعفر را به بیع کدل موقوفده و عددم می
 (.78-80، 4ق:  1415در نظر گرفتن آن در بیع هر یش حمل نمود )انصاری، 

) ، محمدحسن بن باقر  جواهر الكلام)صاحب جواهر
صاحم جواهر در بیان اخباری که متضمن جواز بیع وقف هستند پدن  روایدت را بیدان داشدته 

 (.538، 11ق:  1421باشد)صاحم جواهر، که سومین آنها همین توقیع شریف می
نوع وقف مؤبد و منقطع اشاره  ایشان با بیان پاسخ امام به دو سؤال مطروحه در روایت به دو

دارد که گویا مقصود از پاسخ امام در سؤال عدم جواز بیدع موقوفده کده وقدف فرماید و بیان میمی
بددر امددام مسددلمین اسددت کنایدده از وقددف مؤبددد اسددت و همینطددور مقصددود از پاسددخ سددؤال دوم وقددف 

 منقطع است.
وقوف علیهم نسبت بده آننده کده دارد که هر یش از موقوف علیه یا همه مو همنین بیان می

توانندد بفروشدد حددق فدروش دارد و آن مددالی اسدت کده از اسددتحقاق منفعدت بدده موقدوف علددیهم می
کدده فددروش خددود عددین توانددد بدده صددورت صددل  یددا ماننددد آن انتقددال دهنددد ندده اینتعلددق گرفتدده و می

ده شددده عدددول موقوفدده مدددنظر باشددد. لددذا امددام از ایددن تعبیددر بددا توجدده بدده آنندده از عبددارت شددنی
که موقوف علدیهم مالکیدت تدام ندارندد لدذا بعدد از انقدرا  موقدوف اند خصوصا  بعد از اینفرموده

 (.540 گردد)همان:علیهم، به واقف بر می
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 برهان الاشراف فی المنع من بیع الاوقاف
ه   رهااان الاشااراف فاای الهداا  فاا   یاا  الاومااافحسددین بددن محمددد آل عصددفور در کتدداب  در ذیددل ادلددّ

 ائلین به منع بیع در وقف امام به تفصیل این روایت پرداخته است. ق
فرماید این کلام هر چند در جزئیات صراحت دارد ولی در ایدن مقدال خدالی از شدبهه ایشان می

و اجمدال نیسددت. چددون جددایز بددودن بیددع در وقدف بددرای گروهددی از مسددلمانان غیددر از امددام  ممکددن 
 عدم اقبا  از سوی واقف برای آنها باشد.است به خاطر عدم لزوم وقف به جهت 

کدده وقددف بددر آن گددروه خددا  قددرار گرفتدده و کدده وقددف شددرایط کامددل را ندددارد بدده دلیددل اینیددا این
کده مقتضدای وقدف تعددد طبقدات اسدت و شداید ایدن همدان دیگران از آن منقطع هسدتند حدال آن
کند. لذا وقتی که بر قوم میسازد و آن را از حکم وقف خارج چیزی است که بیع وقف را جایز می

کندد پدس امدام اجدازه که تحبیس گردد برای آنها افاده ملکیت میشود بدون اینخاصی واقع می
 اند و احتمال تقیه نیز در این مقال مطرح است.بیع فرموده

و اما صدحی  بدودن وقدف بدرای امدام زمدان؟ع؟ و مندع از بیدع آن بده دلیدل کامدل بدودن شدرایط 
کده امدام شود. زیرا امدام بده خداطر اینداوم و ماندگاری است که در آن حاصل میوقف به خاطر ت

کدده بعددد از او امددامی نیسددت و دهددد چنانزمددان؟ع؟ اسددت تددا آخرالزمددان بدده حیددات خددود ادامدده می
 ای که منافی تأبید شرعی باشد منقطع نیست.زندگی ایشان به گونه

چون امام زمان؟ع؟ در حال غیبت هستند که  در ادمه این نکته مطرح است که احتمال این
شدود آن را فروخدت و قب  موقوفه توسط ایشان صورت نگرفته پس عقد وقدف لازم نیسدت و می

شددود کدده هرچنددد امددام زمددان؟ع؟ در حددال غیبددت هسددتند و قددب  آنندده کدده چنددین پاسددخ داده می
مدؤمنین اسدت گیدرد  ولدیکن همدان واقفدی کده از برای امام وقف شدده توسدط ایشدان صدورت نمی

که امام شتد قابضی را از جهت م ایرت بدین واقدف و باشد  یا اینقاب  از ناحیه امام نیز می
قاب  تعیین فرموده است. لدذا آننده بدرای امدام در عصدر غیبدت ایشدان وقدف شدده اسدت در هدر 
حال مقبوضه است  پس عقد وقف لازم است و بیع آننه در زمان غیبت برای ایشان وقف شدده 

ز نیست زیدرا شدرائط لدزوم از قبیدل تقبدی  و امیدالهم کامدل اسدت. پدس ایدن روایدت دلیلدی بدر جای
 آننه به تفصیل گفته شد، نیست.

دارد که با نادیده گرفتن همده ایدن احتمدالات، روایدت شایسدتگی معارضده بدا در پایان بیان می
رد  لدذا یدا بایدد بده تدوان بددان ایدن قدول را تثبیدت کدروایات صحی  و روشدن مندع نددارد، پدس نمی

کدرد یدا بده دلیدل نداتوانی در معارضده بدا روایدات صدحی  در  برخی از احتمدالاتی کده ذکدر شدد تأویدل 
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 (.13-14ق: 14110منع، کنار گذاشته شود)آل عصفور، 
 العروة الوثقی)یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم(

ح شددده اسددت مددوارد ای کدده مطددر ایشددان در ذیددل عنددوان عدددم جددواز بیددع وقددف اولددین مسددئله
گر اسددتثنای از عدددم جددواز بیددع وقددف می باشددد. ششددمین مددورد از ایددن اسددتثنائات تحددت عنددوان»ا

فدروختن وقدف و خریددن مدال دیگدری در مقابددل آن بدرای موقدوف علدیهم منفعدت کثیدری داشددته 
شدود. در ذیدل ایدن عندوان جدایز بدودن بیدع وقدف را نظدر شدیخ مفیدد؟ بیدان باشد«، مطرح می

کثدر علمدا می  داشته باشدد بده دلیدل منافدات بدا وقدف و عددم وجدود و قول أقوی را که مورد اتفداق ا
 شمارد.دلیل بر جایز بودن بیع وقف، منع بیع می

و در ادامه، استدلال به دو روایت جعفربن حنان و روایت حمیری را ممکن ولدی عمدل بده ایدن 
کثر فقها بلکه عدم قائ ل بودن به آن از سوی ایشان بده اسدتثنای روایات را با توجه به متالفت ا

خواند، هر چندد ظداهرا  در مدورد روایدت جعفدربن حندان عددم کفایدت شیخ مفید، دارای اشکال می
محصول مدنظر و در مورد روایت حمیری شدرط رضدایت موقدوف علدیهم جدواز بیدع موقوفده اسدت 

 کس به این دو نیز قائل نیست  لذا دارای اشکال است.ولی هیچ
ننددین ظدداهر ایددن دو روایددت بیددانگر جددواز بیددع وقددف بدددون خریدددن چیددزی در عددو  آن و هم

باشد که این با حق طبقدات موقدوف علدیهم منافدات دارد، لدذا لازم اسدت کده بده دلیدل ضدعیف می
کده حکدم ایدن دو روایدت را بودن ایدن دو روایدت و عددم بددل موقوفده، از آنهدا اعدرا  شدود یدا این

 (.380-381، 6ق:  1421نمود)یزدی،  حمل بر وصیت و مانند آن
 موسوعة الامام الخوئی )خوئی، سید ابوالقاسم(

ایشان در بیان صورت چهارم جواز بیع وقف، داشتن منفعت کثیر آن را مطرح، تسالم فقها بر 
عدددم جددواز بیددع وقددف و ایضددا  نسددبت جددواز آن را بدده شددیخ مفیددد و ادلدده روایددی ایشددان ذکددر و مددورد 

قددرار داده اسددت. یکددی از آن دلایددل همددین بتددش از کتابددت جندداب حمیددری بدده تحلیددل و تبیددین 
 باشد.الزمان؟عج؟ میحضرت صاحم

فرمایند، مدراد از عددم جدواز بیدع هنگدامی اسدت کده وقدف بدر امدام ایشان بعد از بیان روایت می
شدکال مسلمین باشد زیرا آن بیدع بدر غیدر امدام جدایز نیسدت و جدواز بیدع بدرای خدود امدام خدالی از ا

 است.
اشداره نمدوده و اتیدان آن را از بداب تأییدد  احتجااجدر ادامه به عدم ثبوت سند روایت در کتداب 
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دارد که روایت در مقام بیان مجدوزات بیدع وقدف نیسدت بلکده در مقدام داند و بیان میبلامانع می
بیددان ایددن اسددت کدده بیددع وقددف بعددد از عددرو  مسددوغ و مجددوز صددحی  اسددت و در تبیددین مجددوز و 

کت است. به عبارت واضد  تدر روایدت در مقدام بیدان این کده آیدا بیدع وقدف همدراه فدر  مسوغ سا
وجددود مسددوغ آن از ناحیدده بعضددی موقددوف علددیهم یددا در صددورت اجتمدداع موقددوف علددیهم صددحی  

 که مجوز و مسوغ چیست؟، نیست.است یا نه؟ و یا این
بردن کلمه»اصل « در کلام سدائل  و بنابر فر  قبول دلیل بودن روایت، آن را به خاطر به کار 

کده پاسدخ را نه در پاسخ امام، دلیل بر جواز بیع وقدف بده صدورت مطلدق دانسدته، لدذا مسدتلزم این
 مقید بدانیم، نیست.

بر فدر  قبدول قیدد بودن»اصدل « بدرای حکدم  مدراد از آن بندابر آننده از نسدبت دادن بیدع بده 
آنهددا اسددت ندده اصددل  بدده حددال تمددامی  صدداحبان وقددف ظدداهر اسددت بیعددی اسددت کدده اصددل  بدده حددال

طبقددات موقددوف علددیهم  در حددالی کدده بیددع وقددف و تملددش ثمددن آن همیشدده بددرای همدده طبقددات 
شدود جدواز بیدع کده آننده از روایدت اسدتفاده میباشد، حال اینموقوف علیهم دارای نفع کثیر می

 وقف برای طبقات موجود در تمامی موارد است.
د نیست بلکه بین آن دو تباین است لذا با یکددیگر منافدات و پس، از ادله منع بیع وقف اخ

شددوند بدده دلیددل ضددعف سددند تعددار  دارنددد  و بدددیهی اسددت کدده روایدداتی کدده مددانع از بیددع وقددف می
روایت حمیری مقدم بر آن است. مضاف بر آن روایات مانعه اخدد از روایدت حمیدری اسدت زیدرا 

اده شده است بر دلالت جدواز بیدع وقدف از قبیدل روایات مانعه البیع، پس از آننه که اختصا  د
مندددی از موقوفدده بددا بقددای آن، ندداظر بدده غیددر از صددورت تتریددم وقددف خرابددی موقوفدده و عدددم بهره

اسدت، لددذا اخددد روایددات مانعده البیددع اخددد از روایددات جددایز البیدع اسددت، پددس روایددت حمیددری را 
گر بر همه اینها چشم ببندیم، روایت دلالمقید می ت بر چیزی دارد که احددی بده آن فتدوا کند و ا

نداده یا با آن متالفت قطعی نکرده است و بیانی است از آننه شیخ ذکر کدرده اسدت کده معندای 
ظاهری آن این است که ثمن بعد از بیع ملش موقوفه برای موقوف علیه حاضر است و اینکه هدر 

، 37ق:  1418رد)خددوئی، تددوان بدده آن اسددتنباط کخواهنددد در آن تصددرف کننددد پددس نمیطددور می
293-292.) 

ح الروضة البهیه)ترحینی عاملی، محمدحسن(  الزبدة الفقیه فی شر
ایشددان، توقیددع شددریف را در دلایددل جددایز بددودن بیددع وقددف منقطددع در صددورت اصددل  بددودن بیددع 
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نمایدد. و برای موقوف علیهم بیان نموده است. البتده ابتددائا  وقدف منقطدع را اینگونده تعریدف می
شدود و در پایدان ( یدادآور می222، 4ش:  1385آن را نیز در کتاب وقف)ترحینی عداملی،  صحت  

کده ملدش هدیچ صراحت این توقیع را در عدم اشتراط رضدایت جمیدع موقدوف علدیهم بده دلیدل این
یش نیست و فش ملش است. خواه در بیع آن مصلحتی باشد یا نه و خواه بقای آن موجم خرابی 

رای نداظر باشدد یدا بدرای دیگدری، و در یدش کدلام بددون هدیچ اسدتثنایی، بیدان باشد یا نه و خدواه بد
 (.380دارد)همان: می

 الله(کتاب البیع)موسوی خمینی، سید روح
حضددرت امددام خمینددی؟ ایددن توقیددع را بدده عنددوان اسددتدلال بددر جددواز بیددع در صددورت داشددتن 

روایت ظداهر اسدت ایدن اسدت کده  دارند که آننه از ذیل اینفرمایند و بیان میمنفعت مطرح می
 شود.وقف خا  مانند ملش است که بدون قید و شرط فروخته می

که گفته شود قید»اصل « که در ابتدای کلام مفدرو  اسدت در پاسدخ امدام زمدان؟ع؟ مگر این
باشددد و کددلام ایشددان نیددز مبنددی بددر فددر  قید»اصددل « اسددت و گرندده پاسددخ امددام نیددز مفددرو  می

کنددد کدده بددا ایددن قیددد از سددوی امددام کنددد و دلالددت بددر ایددن میرد و تکددذیم می زمددان؟ع؟، روایددت را
کی از جدواز بیدع بدا  صادق؟ع؟ صادر نشده است. پس در نتیجه صدر و ذیل این توقیع مطلقدا  حدا

 قید»اصل « است.
که گفته شدود کده سدائل درصددد بیدان خصوصدیات روایدت منقدول از امدام صدادق؟ع؟ مگر این

سؤال از خصوصیت واحدی در آن روایت بوده است و آن خصوصدیت، جدواز  نبوده بلکه در صدد
که آیا اجتماع ایشان در صحت بیع دخیل است یدا بیع درحال اجتماع موقوف علیهم است و این

ها را از قبیل مسوغ بیع کنار گذاشته است که این با توجه بده نه؟ پس باقی خصوصیات و ویژگی
 یت نبوده اشکالی ندارد.که در مقام نقل تفصیلی رواآن

که گفته شود خصوصیت اصل  بودن بیع بدون دخالت در آننه سائل درصدد بیدان مگر این
آن بددوده، دلیددل بددر ایددن اسددت کدده او درصدددد بیددان خصوصددیات روایددت بددوده اسددت  هرچنددد کدده 

 محتمل است ولی خالی از اشکال نیست.
کده در حدال پاسدتگویی ه خداطر اینو بر فر  که در مقام نقل بیع با خصوصیاتش نبدوده، بد

به آن ویژگی)اصل  بودن( بوده است ذیل کلام هم مطلق نتواهد بود. لذا احتمدال جدایز بدودن 
 کند.بیع موقوفه را در صورت وجود برخی مسوغات رد نمی
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و بنابر فر  اطلاق پاسخ امام، به اقتضای صدر کلام که»اصدل  لهدم« آمدده پاسدخ امدام مقیدد 
 شود.می

إذا کدان الوقدف علدی قدوم فرمایدد: »کده امدام صدادق؟ع؟ میشدود، از اینبیان داشته میسپس  
«  احتمال دارد کده مدراد از اعقداب هدر فدرد از اعیدان باشدد تدا وقدف اسدتمرار در بأعیانهم وأعقابهم

که مراد نسل هر فرد باشد. در این صورت است که ممکن اسدت وقدف ها داشته باشد، و ایننسل
 رقرار باشد چرا که تداوم نسل اراده شده است.میل سابق ب

شدان بلاواسدطه تعلدق و احتمال دارد که مراد شتد آخرالزمان باشدد و وقدف بدر قدوم و اعقاب
« اجتمداع موقدوف علدیهم بدر بیدعگرفته است و ممکن است ترجی  آخرین احتمال به قرینه کلام»

ا  وقددف بددر معدددوم اسددت. در ظدداهر در انحصددار موقددوف علددیهم در ایددن جماعددت باشددد. پددس قطعدد
صورتی که مراد امام از »اذا کان علی قوم« اعیان موجود است نه عنوانی قابل انطبداق بدر اعیدان 

 کند.دیگری در صورت وجودشان  پس در این صورت است که روایت دلالت بر جواز بیع می
یل بدین وقدف که گفته شود تفصیل بین امدام مسدلمانان و گروهدی از مسدلمانان، تفصدمگر این

تدوان گفدت تفصدیل بدین وقدف بدر شدتد امدام و عام و خا  باشد، ولی معلوم نیست. بلکده می
بین وقف بر افراد خا  حاضر است. زیرا امام مسلمین یا عنوان امام به معنای رئیس اسدت کده 
اعم از امام است پس تفصیل بین وقدف عدام و خدا  بدا ذکدر مصدداقی از عدام اسدت. کده اشدکال 

یا شتد امام است که در این صورت تفصیل در وقف خا  بین این است کده موقدوف   دارد، و
 علیه امام است یا دیگری.

دارند که به سه دلیل ضعف روایدی، متالفدت بدا قواعدد محکمده و و در نهایت ایشان بیان می
ن تدوان بدر ایدن روایدت و روایدت جعفدر بداندد، نمیکه هیچ کس یا کمتر کسی بدان عامدل بودهاین

 (.248-250، 3ش:  1392حیان اعتماد نمود)امام خمینی، 
) ح المكاسب)جزایری، محمدجعفر  هدی الطالب إلی شر

توانددد بددر جددواز بیددع وقددف در فرمایددد کدده ایددن روایددت میدر ابتدددای کددلام ایددن مقددال، اشدداره می
لالدت صورتی که منفعت بیشتری داشته باشد استدلال کند و بحد  در آن را از دو جهدت سدند و د

  داند.می
مکاتبه شامل دو حکم اسدت کده حمیدری از امدام زمدان؟ع؟ سدؤال نمدوده اسدت. اولدین حکدم، 
حکددم بیددع وقددف خددا  در صددورتی کدده موقددوف علددیهم اجتمدداع بددر بیددع نکددرده باشددند و آن بدددین 
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صورت است که حمیری به صورت مرسل از امام صدادق؟ع؟ روایدت کدرده اسدت کده بیدع وقدف در 
کدده اتفدداق کدده بیددع موقوفده بهتددر از نگهداشددتن آن باشدد و دوم اینت: یکدی ایندو شدرط جددایز اسدد

موقددوف علددیهم بددر بیددع باشددد. سددپس حمیددری در جددواز بیعددی کدده فاقددد شددرط اجتمدداع اسددت تردیددد 
 نموده است که امام پاسخ به جواز آن داده است. 

ر ایدن سدؤال، دومین حکم، حکم وقفی اسدت کده اصدم بیدع آن جدایز نیسدت، کده پاسدخ امدام د
 وقف بر امام است. 

فرمایدد: ایدن سدؤال دوم بدا موضدوع سپس در ذیل عبارت»عن الوقدف الدذی لایجدوز بیعده« می
ج از اجتماع موقوف علیهم است و شاید مورد سدؤال وقدف عدام باشدد  تعیین بیع ممنوع البیع خار

انددد بددرای احدددی دکدده امددام متددولی آن اسددت یددا وقددف بددر امددامی اسددت کدده جددایز نمیبدده خدداطر این
گونه که در مکاتبات دیگر نهی از تصرف در موقوفه را به صورت بیع یا هر صورت دیگری  همان

 آن صورت گرفته است.
داندد و ایشان در ذیل پاسخ امام به سؤال ممنوعۀ البیع، وقدف را بدر عندوان امدام مسدلمین می

دارد کده شدمارد و بیدان مدیاین عنوان را بدر ائمده معصدومین؟عهم؟ یدا شدتد مقدسدی منطبدق می
که مالش بر امور این وقدف نیسدت تدا زمدانی کده تصدی غیر بر فروش این نوع وقف، به دلیل این

 تنفیذ تصرف صورت نگیرد، حرام است.
انددد»اذا کددان علددی قددوم مددن المسددلمین...« بیددان در توضددی  پاسددخ سددؤال اول کدده امددام فرموده

بیع خا  در هر دو حالت اجتماع و تفدرق اهدل وقدف دارد که معنای ظاهری آن تعمیم جواز  می
گدر تفدرق داشدته باشدند  گدر اجتمداع موقدوف علدیهم باشدد مبیدع تمدام موقوفده اسدت و ا است پدس ا

شدان بیدع تنفیدذ شدود و نسدبت بده مدازاد سهممبیع فقدط حصده و سدهم فروشدندگان محسدوب می
 گردد.نمی

مده در یدش معاملده بفروشدند یدا هدر یددش داندد خدواه هایشدان اجتمداع را بده اتفداق اهدل وقدف می
کنددد بدده صددورتی کدده نظددر اهددل وقددف در بیددع تعریددف میسددهم خددود را بفروشددد. و افتددراق را اختلاف

 برخی اراده بیع دارند و برخی ندارند.
که جایز بدودن بیدع سدهم خدود از موقوفده بدرای نمایند یکی ایننهایتا  دو احتمال را مطرح می

ثیر داشدتن آن بیدع بدرای موقدوف علیده اسدت و منشدأ ایدن احتمدال آن بعضی مشروط بر منفعت ک
 است که جواب امام ناظر بر سؤالی است که اصل  بودن بیع در آن مفرو  است.

باشدد زیدرا منفعدت کثیدری دارد و بده که جایز بودن بیع بعضدی مطلدق و بدلا مدانع میو دوم این
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ح اسددت و پاسددخ  کدده قیددد »اصددل « در جددواب امددام نیسددت و فقددطخدداطر این در سددؤال سددائل مطددر
اطدلاق دارد زیدرا ممکدن اسدت منفعدت کثیدر در سددهم هدر یدش از اهدل وقدف نباشدد)جزایری مددرو ، 

 (.69-72، 7ق:  1416
)  احكام البیع فی الشریعه الإسلامیه الغراء)سبحانی تبریزی، جعفر

نظدر اسدت تحدت ایشان این سؤال و پاسخ را که تحت عنوان توقیع شریف در این مقال مورد 
عنددوان صددورت چهددارم مسددوغات بیددع وقددف یعنددی وقتددی کدده بیددع منفعددت بیشددتری بددرای موقددوف 
علیهم داشته باشد و منفعت بدل موقوفه از منفعت حاصله از بقای موقوفه بیشتر باشد، مدنظر 

 (.336، 2ش:  1387قرار داده است)سبحانی تبریزی، 
ر ایشدان ایددن اسدت کدده ذیدل روایددت دلالدت بددر اولدین نکتده قابددل ملاحظده در ایددن روایدت از نظدد

گونده وقف خا  دارد که بیع آن به مانند ملش به صورت مطلق و بدون شرط جایز است. همان
 که در روایت فرموده:

گر برای گروهی از مسلمانان وقف باشد، هر دسته آننه را قدرت بر فروش آن دارند، خدواه  ا
گانه، می  توانند بفروشند. با هم یا جدا

این چیزی است که هیچ کس نگفتده اسدت، بلده ممکدن اسدت گفتده شدود کده بیدع مشدروط بده 
کده راوی در ابتددای حددی  در روایدت امدام صدادق؟ع؟ ذکدر منفعت کثیر بودن است همان گونده 

 (.339همان: کرده است)
دومین نکته قابل ملاحظه این است که معنای ظاهری آن جواز بیع بدون خریدن چیزی در 

همدان: یع موقوفده اسدت و بدا ایدن حدال احتمدال دارد کده روایدت بدر وصدیت حمدل گردد)عو  مب
340.) 

الله سممیدعلی الله خویی به قلممم آیممتمحاضرات فی الفقه الجعفری)تقریرات درس خارج فقه آیت
 حسینی شاهرودی(

اند کدده صددورت ایشددان ذیددل عنددوان مسددتثنیات عدددم جددواز بیددع وقددف، هفددت مددورد بددر شددمرده
ح اسددت. دومددین روایتددی کدده ذیددل ایددن  چهددارم آن گر بیددع وقددف أنفددع باشددد« مطددر تحددت عنددوان»ا

باشد. ذیل ایدن روایدت عنوان مورد بیان قرار گرفته، مکاتبه جناب حمیری به امام زمان؟ع؟ می
مرقوم شده جایز نبودن بیع وقف در فرمایش امام زمان؟ع؟، جدایز نبدودن بدرای غیدر امدام اسدت 

لایت بر بیدع دارد و اسدتدلال بده آن روشدن اسدت چدرا کده امدام بیدع آن را در نه برای خود امام که و
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گر اصل  باشد جایز دانسته است.  مورد کلام راوی که ا
طریق رسیدن به راوی  احتجاجدارد که روایت از این نظر که طبرسی در کتاب سپس بیان می

یت را به عنوان مؤید مدورد اخیر یعنی حمیری را ذکر نکرده ضعیف شمرده شده است، لذا این روا
 نظر قرار داده نه به عنوان دلیل.

او : معنددای ظدداهری کددلام امددام زمددان؟ع؟ از نظددر جددواز بیددع وقددف در مقددام بیددان نیسددت، بلکدده 
سائل با فر  جواز بیع وقف از خریدن بعضی از موقوف علیهم منهای برخدی دیگدر سدؤال کدرده 

گانده داده اسدتاست و امام پاسخ به جواز بیع به صورت دس و لدذا عندوان اصدل   ته جمعی و جدا
بودن در جواب امام نیامده است بلکه در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است، لدذا راوی 

کدده در مقدام بیددان قیدد اصددل  نیامدده اسددت بددا آن را در سدؤال خددود آورده اسدت. پددس بده دلیددل این
 د.آننه که در جواز بیع وقف بیان شده ارتباطی ندار

بالفر  که امام از این جهت در مقام بیان باشد و »اصل « در کلام امام نیز قید باشدد، امدا بده 
رسد مراد از انتساب بیع به صداحبان وقدف از جهدت اصدل  بدودن بده حدال آنهاسدت یعندی نظر می

ماندد. و در ایدن فروش آن و تملش ثمن آن، نه تبددیل آن بده آننده بدرای طبقدات بعددی بداقی می
»اصل « _ یعنی بیع وقف و تملش طبقه موجود _ همیشه برای آنهدا دارای نفدع کثیدر اسدت، فر   

پس مستفاد از این روایت این است که بیع وقف برای طبقات موجود به صدورت مطلدق در تمدام 
مددوارد جددایز اسددت کدده در ایددن صددورت اخددد از ادلدده منددع بیددع وقددف نیسددت بلکدده بددین آنهددا تبدداین 

ت از جهت ضعیف بودن آن قابلیدت معارضده بدا آن اخبدار را نددارد، لدذا مقددم باشد. و این روایمی
 است.

گوئیم با معکوس شدن نسبت، اخبار مانع از بیع وقف منحصر به آننه دلالدت بدر جدواز یا می
باشد لذا اخد از این روایدت اسدت پدس بدا بیع به هنگام خرابی و از بین رفتن منفعت هست می

 یز دیگری تتصید یافته است.فر  خرابی موقوفه نه چ

رسد اطلاق جواب امام و عدم تقیید جواز بیع به قید»اصل « در کلام ایشان  سوم: به نظر می
بیانگر جایز بودن بیع وقف به صورت مطلق است. لذا معارضه و تباینی بین روایدت و بدین دلیدل 

ن یدا بده دلیدل معکدوس منع نیست. پس دلیل منع مقدم است بر روایت یا به دلیل متقن بدودن آ
 شدن نسبت.

که روایت ظاهرا  بر این اساس است و احدی از مضمون آن نگفته است. پدس در و چهارم این
حال ساقط است و صحی  این است که به جهت برگرداندن وقف بیدع آن جدایز نیست)حسدینی 
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 (.181-183، 3ق:  1429شاهرودی، 
الأیمممممممان و النممممممذور و الكفممممممارات و الصممممممید و تفصممممممیل الشممممممریعه)الوقف و الصممممممدقه و الوصممممممیه و  

 الذباحه()فاضل موحدی لنكرانی، محمد(
چهددارمین مددورد از مجددوزات بیددع وقددف، آن هنگددامی اسددت کدده بددین موقددوف علددیهم اخددتلاف 
شدیدی حاصل شود که اموال و نفدوس ایمدن نباشدند. ذیدل ایدن موضدوع چهدار امدر را از عدوار  

ن مددورد سدداقط شدددن موقوفدده از انتفدداع بددر اثددر خرابددی یددا شددمارند کدده دومددیمجددوزه موضددوع بددر می
ای که امیدی به بازگشت آن نباشد و حکم عرف بده خدرو  موقوفده چیزهای دیگر است به گونه
تدوان بده مقددار جزئدی که خانه فدرو ریدزد و تبددیل بده ملکدی شدود کده میاز انتفاع باشد  مانند این

  اجاره داد که در نظر عرف در حکم عدم است.
دارد که بنابر نظر مشهور حکم این صورت هنگامی که شرط جایز بودن بیدع، ایشان بیان می

عدم امکدان منفعدت اسدت، عددم جدواز بیدع اسدت، مگدر ایدن کده گفتده شدود کده مقصدود آنهدا عددم 
گدر منفعدت آن بده حددی کداهش یابدد کده طبدق امکان انتفاع و بهره مندی بیشتر از آن است  اما ا
 اید دلیلی بر جواز آن نیست.عرف به شمار نی

کند و و آننه در حالت تبدیل به احسن معلوم است، ظاهرا  بیع را با همین عنوان توجیه نمی
از واضحات است که در صورتی که خرید و فروش موقوفه به ثمن آن در صورتی کده منفعدت آنهدا 

گر کمتر از آن باشد قطعا  جایز نیست.  یکی باشد معادل آن است یا ا
ه، از شیخ مفید روایت شده که بیع به ایدن صدورت جدایز اسدت کده آن را بفروشدد و در مقابدل بل

 آن مال دیگری بترد که برای صاحبان آن مفیدتر و سودمندتر باشد.
کثریت فقها بر عدم جواز است به خاطر عدم دلیل بر جواز بیع وقف  اما بنا بر تحقیق، اتفاق ا

 .بر حمیریبه استثنای خبر جعفر بن حیان و خ
 فرماید: بعد از بیان روایات می
بعد از بیان ایدن دو روایدت گفتده اسدت: عمدل بده ایدن  فلحهات ظ وة الو هیسید یزدی در کتاب 

کثددر فقهددا بلکدده می تددوان گفددت بدده جددز شددیخ مفیددد کسددی قائددل بدده آن دو دو، بدده دلیددل متالفددت ا
روایت دوم که جدایز بدودن  نیست، و همننین ظاهر روایت اول که شرط عدم کفایت محصول و

بیدددع در صدددورت رضدددایت مطلدددق موقدددوف علدددیهم اسدددت و کسدددی ایدددن دو را نگفتددده اسدددت، مشدددکل 
کدده در عوضددش چیددزی باشددد. و همننددین ظدداهر ایددن دو روایددت بیددانگر جددواز بیددع بدددون اینمی



ماره  
، ش

هم
وازد

ل د
سا

46
ییز  

، پا
1402 

 

 

94 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

باشددد و ایدن بددا حددق طبقددات موقدوف علددیهم منافددات دارد. پدس لازم اسددت کدده بدده خریدده شددود می
که حکم این دو روایدت را بدر وصدیت ضعیف بودن این دو روایت از آنها اعرا  شود یا اینخاطر  

 (.82-84ش: 1382و مانند آن حمل کرد)فاضل موحدی لنکرانی، 

 گیرینتیجه
مداقه در کلام این مجال، هرچند که أنفع و أعدود بدودن بیدع موقوفده را برخدی فقهدا در ذیدل با  

ولدیکن در تفصدیل کدلام، اتفداق فقهدا بدر عددم بیدع موقوفده بده   اندمجوزات و مسدوغات بدر شدمرده
عنددوان یددش اصددل قددرار گرفتدده اسددت  چددرا کدده حددبس و از ملددش خددارج شدددن وقددف و ایضددا  تسددبیل 
منفعت در جهت اعیان و اعقاب و به عبارتی استمرار این دو در گذر زمان، ماهیت وقف را شکل 

تواند انتقال عدین موقوفده بده دیگدران بیع می باشد کهداده و این همان غر  واقف از وقف می
 معنا گردد لذا م ایر با غر  واقف و جایز نیست. 

مندددی و انتفدداع موقددوف علددیهم از منددافع وقددف اسددت أنفددع بددودن در دایددره هدددف واقددف، بهره
جددامع منددافع مدددنظر اسددت و در هددر یددش از مسددوغات موضددوع حکددم، همددان منفعددت و انتفدداع از 

باشدد. لهدذا از بداب تقددم اهدم بدر مهدم و متناسدم بدا ر جهدت غدر  واقدف میموقوفه است کده د
های اجدرای نیدت و غدر  مقتضای مصدال  و مندافع موقدوف علدیهم، بیدع موقوفده یکدی از زمینده
 واقف و اجرای وقف در گذر زمان و مواجهه با هدر رفتن منافع است.
المنفعه الاصدل و تسدبیلساصو  ماهیت وقف همدان تعریدف وقدف اسدت کده در دو رکدن تحبی

کده معنا گردیده است لذا با موضوعیت این مجدال بدا از بدین رفدتن تسدبیل منفعدت، عدلاوه بدر این
 شود. رکن دیگر آن یعنی تحبیس الاصل بی معنا خواهد شد، وقف نیز زائل می

محوریت سؤال سائل مستند به روایت امام صادق؟ع؟ و پاسخ امدام زمدان؟ع؟ در دو موضدوع 
از بیع در صورت اجتماع و افتراق موقدوف علدیهم بدر خریدد و فدروش موقدوف علدیهم و موقوفده جو

غیرقابل فروش است و آننه این بتش از توقیع را مورد توجه فقها قرار داده، قید»اصل « بدودن 
برای بیع موقوفه در روایت امام صادق؟ع؟ است که با معنای نفع کثیر یا همدان أنفدع بدودن بیدع 

ده و ارتباط آن با پاسخ امدام زمدان؟ع؟ بدا ایدن بیدان کده پاسدخ هدم مقیدد بده أنفدع بدودن تعریف ش
 که به صورت مطلق بیان شده است.هست یا یا این

جددا کدده اقتضددای وقددف تعدددد اسددتدلال بدده ایددن روایددت از نظددر فقهددا بددلا اشددکال اسددت ولددی از آن
مدان اسدت و ایدن تعددد در طبقات موقوف علدیهم و بده تبدع، حفدظ و رعایدت حدق بطدون در گدذر ز
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کنددد و روایددت بیددانگر بیددع در حالددت اجتمدداع یددا افتددراق بددر وقددف دائمددی بددودن وقددف را ایجدداب می
رضایت موقوف علیهم بددون جدایگزینی بددل و عدو  موقوفده اسدت عمدل بده آن دارای اشدکال 

 است. 

ج از ایددن روایددت، پددس از بیددع موقوفدده و دریافددت ثمددن و تبدددیل آن، وقددف  در بدددل، البتدده خددار
 شود، بنابراین حکم بدل هم حکم اصل خواهد بود. همانند اصل خود جاری و ساری می

 منابع 

 قرآن کریم
، قددم: مکتبدد  آیدد الله مرعشددی الوساایلف الاای  یااا الءراایلفق(، 1408ابددن حمددزه، محمدددبن علددی) .1

 نجفی.
 ، قم: مؤسس  سیدالشهداء؟ع؟.الجاف  للشرا   ق(، 1405ابن سعید، یحیی ابن احمد) .2

 ، بیروت: دارصادر.لسان العر ق(، 1414ابن منظور، محمدبن مکرم بن علی) .3

، تهدران: مؤسسده وسایلف الدجااة فا  تعاالی  الافاام الخهیدای؟ش(،  1392اصفهانی، ابوالحسن) .4
 تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟.

 ، قم: المؤتمر العالمی.فکاسلق(، 1415انصاری، مرتضی بن محمدامین) .5
، قدددم:  رهاااان الاشاااراف فااای الهدااا  فااا   یااا  الاوماااافق(، 1410ن بدددن محمدددد)آل عصدددفور، حسدددی .6

 کتابفروشی عزیزی.
جدا: دارالفقده ، بیالزبدة الءهیا  فای شارا ال وضاف البدیا ش(،  1385ترحینی عاملی، محمدحسن) .7

 للطباع  و النشر.
 جا: طلیع  النور.، بیهدی الطالل الی شرا الهکاسلق(، 1416جزایری مرو ، محمدجعفر) .8
، قدم: مؤسسد  وسا ا الشیع  الی تحصیا فسا ا الش مع ق(،  1416ر عاملی، محمدبن حسن)ح .9

 البیت؟عهم؟.آل
، قددم: مؤسسدده دائددره فحاضاارات فاای الءهاا  الجعءاا یق(، 1429حسددینی شدداهرودی، سددیدعلی) .10

 المعارف الاسلامی.
م: ، قدفءتااا الکرافا  فای شارا مواظاد الع فا ق(،  1419حسینی عاملی، محمددجواد بدن محمدد) .11

 مؤسسه نشر اسلامی.
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 ، قم: مؤسس  النشر الاسلامی.مواظد الاحکامق(،  1413حلی، حسن بن یوسف) .12
، قدددم: مؤسسددده إحیددداء آثدددار الامدددام فوساااوظف الافاااام الخاااو یق(، 1418خدددوئی، سدددید ابوالقاسدددم) .13

 التوئی.
 ، قم: انوار الهدی.فدداج الءهاه ق(،  1429روحانی، سید محمدصادق) .14
، قم: مؤسس  الامدام احکام البی  فی الش معف الاس فیف المرا ش(،  1387سبحانی تبریزی، جعفر) .15

 الصادق؟ع؟.
 ، قم: آل ایوب.فهرات فهدی ش(، 1381شریفی اشکوری، الیاس) .16
 ، قم: مکتم الاعلام الاسلامی.فوسوظف الشدید الاواق(، 1430شهید اول، محمدبن مکی) .17
، قدددم: مؤسسددد  النشدددر الافافیااا  الااادروا الشااارظی  فااای فهااا تدددا(، شدددهید اول، محمددددبن مکی)بی .18

 الاسلامی. 
، قدم: مکتبد  ال وضف البدیف فای شارا اللهعاف الدفشاهیفق(، 1410الدین بن علی)شهید ثانی، زین .19

 الداوری.
 ، قم: انتشارات اسوه.الاحتجاجق(،  1424طبرسی، احمدبن علی) .20
 یه.، تهران: مکتب  المرتضوالهبسوا فی فه  الافافی ق(، 1387طوسی، محمدبن حسن) .21
، قدم: مکتبد  آیدد الله التدهایح الرا ا  لهختصار الشارا   ق(، 1404فاضدل مقدداد، مقددادبن عبددالله) .22

 مرعشی نجفی.
الوم  و الصدم  و الوصای  و ا مهاان )تءصیا الش مع ش(، 1382فاضل موحدی لنکرانی، محمد) .23
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